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ویژه نامه

زینبِ رضارضا
زینب، زینبِ حسنین بود، فاطمه اما فقط زینب رضا.

صفحه 2 معنی زندگیزندگی
جریان زندگی در پی لبخند دختر است و لبخندش در پی خوشی‌های دنیایش!

صفحه 2

درخشش ستارگانستارگان
در زمان آفریده شدنش نسیم بر روی خاک می‌دوید  و ستارگان بیش‌تر از همیشه می‌درخشیدند.

صفحه 3
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بیــش از یــک قــرن گذشــت تــا دوبــاره زمیــن، لایــق اقــدام زینبــی دیگــر 
بشــود و آســمان شایســته تماشــایش. بیــش از یــک قــرن گذشــت از آن 
ــم لیــک مگــر می‌شــود وارث زینــب باشــی امــا  وارث صبــرش  داغ عظی

نه؟صبــری جمیــل...
فاطمــه از ســاله بــرادر زینــب بــود، همانطــور کــه زینــب از ســاله 
فاطمــه.  فاطمــه پیــش از آن کــه بــزرگ شــود بــا داغ عزیــزش بــزرگ 
شــد، همانطــور کــه زینــب بــا داغ فاطمــه. زینبــی کــه تــن تــب دار مــادر 
در آغــوش گــرم در را تــاب نیــاورد و فاطمــه‌ای کــه تــن بی‌جــان پــدرت در 

ــر را. آغــوش ســرد زنجی
زینــب حســن داشــت و حســین. بــه حســن وابســته بــود و بــه حســین 
وابســته‌تر. زینــب در فــراق مــادر دو بــال داشــت بــرای گریــز از غــم، دو 
مامــن اســتوار، دو کــوه ناشکســتنی. فاطمــه امــا تنهــا رضــا را داشــت. 
رضــا بــرای فاطمــه حســن بــود و حســین، عبــاس بــود و علــی. زینــب، 

زینــبِ حســنین بــود، فاطمــه امــا فقــط زینــب رضــا.
تــاب نمــی‌آورد و  بــود، فراقــش را  زینــبِ حســین، جانــش حســین 
زینــب رضــا هــم. زینــب حســین ســایه بــه ســایه بــرادرش قــدم در مســیر 

ــرادرش. ــد همســایگی ب ــه امی گذاشــت امــا زینــب رضــا، ب
ناجوانمــرد بــود تقدیــر کــه دســت فاطمــه را از دســت آن هشــتمین 
خورشــید رهانیــد و او را در فــراق بــرادر تنهــا گذاشــت و ناجوانمردتــر بــود 

سرنوشــت کــه دســت زینــب را بــه خــون بــرادر آغشــت.
شــاید هیچــگاه نتــوان گفــت بخــت بــا کــدام بــرادر بیشــتر یــار بــود. بــا او 
کــه خواهــرش تــا آخریــن لحظــات کنــارش بــود یــا او کــه شــیرینی وصــال 
را نچشــیده بــه آغــوش آســمان شــتافت. بــا او کــه چشــمانش راه کشــید 
بــه راهــی کــه خواهــر هرگــز از آن نیامــد یــا او کــه نــگاه نگرانــش آتــش بــود 

بــر آب دیــدگان خواهــر.

معنی
زند گی

رایحه‌هــای  بــه  آغشــته  اســت  گلبرگــی  دختــر، 
همانقــدر  لطیــف،  همانقــدر  بهــاری،  خوشــبوی 

. شــتنی ا ست‌د و د
دختــر، چشــمه‌ای اســت زلال و بانشــاط کــه انــدک 

انــدک دریــا می‌شــود و عاشــق. 
پرتوهــای  کــه  تابنــده  اســت  خورشــیدی  دختــر، 
و   می‌گــذارد  دهــان  بــر  انگشــت  را  مهــر  مهــرش، 

می‌کنــد. گریــزان  را  غــم‌زده  دل   تاریکــی 
 جذبــه‌ی نگاهــش، در دل ســنگ هــم آتــش بــه پــا 
می‌کنــد و  محبتــی کــه از چشــمانش شــایع می‌شــود، 

بــا هیــچ چیــز قابــل قیــاس نیســت.

اوســت کــه بــا آهنــگ دلنشــین صدایــش، هــم‌آواز 
بلبــان  بــا  هم‌نــوا  و  می‌شــود  زندگــی  خوشــی‌های 
ترانــه امیــد بــر سرشــاخه‌های حیــات ســر می‌دهــد.
اوســت کــه در مــوج گیســوان پریشــانش، عالمــی را 
بــه زنجیــر می‌کشــد و بــا عطــر خــوش نفس‌هایــش 

جهانــی را هوایــی می‌کنــد.

خــدا دختــر را آفریــد تــا بخنــدد و بخندانــد و رنگــی 
باشــد بــرای دنیــای خاکســتری‌، تا بیامــوزد و بیاموزاند 
و راهــی باشــد بــرای جان‌هــای گــم شــده ، ببخشــد و 

ببخشــاید و مامنــی باشــد بــرای قلب‌هــای خســته.
خــدا دختــر را آفریــد تــا معشــوق باشــد و عاشــق، 
لیــا باشــد و مجنــون، شــیرین باشــد و فرهــاد. دختــر 
آفریــده شــده تــا معنابخــش زندگــی باشــد و خالــق 

نــاب. لحظه‌هــای 
ــر آفریــده شــد؛ امــا  می‌گوینــد خــدا لبخنــد زد و دخت
حقیقــت ایــن اســت کــه خــدا دختــر را آفریــد تا شــادی 
معنــا پیــدا کنــد، جریــان زندگــی در پــی لبخنــد دختــر 

اســت و لبخنــدش در پــی خوشــی‌های دنیایــش!

زبان و ادبیات فارسی، ورودی 99

ریحانه رنجبر
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زینــب وارث فاطمــه بــود و فاطمــه وارث زینــب و مگــر 
می‌شــود صبــر را از آن ســرو خمیــده قامــت بــه یــادگار 
داشــت و اســتقامت را نــه؟ مگــر می‌شــود مــادر آمــوزگار 

باشــد و دختــران نــه؟ 
زهــرا الگــو اطاعــت از ولــی بــود، زینــب اســوه صبــر بــر 
بــه  ســختی‌های راه حــق و معصومــه مقتــدای رســیدن 
سرچشــمه نــور و چــه زیبــا نائــب ولــی حقیقی‌مــان بــه آن 
ســتارگان اقتــدا کــرد و یافتــن طریــق بــه واسطه‌شــان را بــه 
ــد در  مــا آموخــت:»زن، در محیــط اســامی رشــد می‌کن

عیــن حــال زن باقــی می‌مانــد«
ولادت  ســالروز  در  درســت  بــود.  پیــش  ســال  چنــد 
ســومین بانــوی پیشــوا.‌ روزی کــه عیــدی پــدر دلســوزمان 
»الگــوی ســوم زن« بــود و ایــن ارمغــان، شــد فانــوس 

مســیر بندگــی مــا.
همــان فانوســی کــه بــه همــگان نشــان داد دختــران 
را نــه نیــاز بــه غربــی بــودن اســت و نــه نیــاز بــه شــرقی 
و  اندیشــید  غــرب  چــون  می‌شــود  مگــر  اصــا  شــدن، 
بازیچــه دســتان شــیطان صفتــان شــد و دل بــه دلدادگــی 
داد؟ مگــر می‌شــود تفکــر شــرق را ســرلوحه قــرار داد و 
گوشــه نشــینی پیشــه کــرد و خیــال بــه مقصــد رســیدن در 

ســر پرورانــد؟
زمــان زیــادی می‌گــذرد امــا، انــگار هنــوز تــازه اســت 

شنیدنشــان. نیازمنــد  دنیایمــان  گــوش  و  صحبت‌هــا 
دنیایــی کــه طبیعتــش، طبیعــت الهــی و لطیــف دختــر 
را فریــاد می‌زنــد لیــک دخترانــش خــود را گــم کرده‌انــد. 

دخترانــی کــه پــدر، امیــد دارد بــا تلنگــری بازگردنــد.
بازگشــتی بــه زیبایــی در مســیر قــرار گرفتــن، مســیر 

زینــب رضــا، فاطمــه بنــت فاطمــه.

زیست شناسی سلولی و مولکولی، ورودی 99

مهلا دربان خالصی

فرشــته‌ها بــه تکاپــو افتادنــد و دریاهــا خروشــان 
شــدند. شــیطانیان، فریــاد زنــان بــه خوابگاه‌هــای 
جهــان  در  رب«  »یــا  نــوای  بردنــد.  پنــاه  خویــش 
‌پیچیــد و گذشــتگان و آینــدگان در انتظــار تابــش 
گــو  و  گفــت  یکدیگــر  بــا  خداونــد  جدیــد  آفریــده 
‌کردنــد.در زمــان آفریــده شــدنش نســیم بــر روی 
از همیشــه  و ســتارگان بیش‌تــر  خــاک می‌دویــد  

می‌درخشــیدند.
خداونــد گفت:»حــال، چیــزی خواهــم آفریــد کــه 
ــه  ــی را از ســتارگان و پاکــی را از آب چشــمه ب زیبای
ــرده باشــد. آن چیــز کــه خورشــید از تابیــدن  ارث ب
بــه او بــه خــود ببالــد و فرشــتگان آینــه وجــودش 

شــوند.«
سپس فرمان داد:»زمین بر من تسلیم شو.«

زمیــن خاکــش را ســابید و نــرم و نــازک بــه خــدا 
داد.

دوباره فرمان آمد:»ابر به نام من جاری شو.«
ابر بارانش را نم نم روی خاک فروفرستاد.

بــه  مــن،  آفریده‌هــای  آورد:»و  بــر  نــدا  پــرودگار 
کنیــد.« نیکــی  کوچکــم  آفریــده 

دنیــا بــه خــروش افتــاد. فلــک، ابری به چشــمانش 
داد تا در غم و شــادی ببارد.گل، بر تنش نشســت 
تــا ظریــف بماند.خورشــید، نــور بــر تنــش زد تــا گــرم 
و مهربــان باشــد. مــاه، بــه رویــش خندیــد تــا زیبــا و 
بشــاش بمانــد. فرشــته خــاک را بوســید. ســتاره بــر 
ســرش نشســت. عشــق در قلبــش غوطــه‌ور شــد و 

خــدا تــار و پــودش را تابیــد.
از روح خود در او دمید و دختر را چه زیبا آفرید.

تاریخ، ورودی 99

ملیکا ملازاده

درخشش
ستار گــان
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